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چرا ایده واگذاری استقلال و پرسپولیس به شستا و هلدینگ خلیج فارس بدون ایجاد درآمد پایدار اشتباه است؟

خصوصی بازی سرخابی ها با اسم غول های اقتصادی

عصر قدیم
مسابقات سرگرمی تلویزیون 

با چه ایده هایی طراحی و اجرا می شوند؟

کنکور در چالش عدالت
استعفای رئیس سازمان سنجش بحث روح و شکل قانون درباره تقلب در کنکور را دوباره مطرح کرد

اهداف موشک های یمنی
 نزدیک می شوند

ناو آمریکایی وارد منطقه عدن شد
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ماجرای حمله به زیرساخت های فناوری سوخت چیست؟

با ادغام بودجه زنان مخالفیم
معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده در گفت وگو با »فرهیختگان«:
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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال های جنگ

امنیت مرزی ؛ پاشنه آشیل روابط تهران و اسلام آباد     

، رئیس جدید ستاد ارتش پاکستان بود که در بستر نزدیکی   تیرماه امسال تهران در شرایطی میزبان ژنرال عاصم منیر
، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از برنامه ای بزرگ برای دگرگونی در روابط دو جانبه  روابط میان دو کشور
صحبت به میان آوردند؛ تغییری که بر مبنای آن نگاه »اقتصادی« به مرزهای دو کشور می توانست جایگزین نگاه 
»امنیتی« شـــود که در طی چند دهه اخیر بر مرزها و حتی بر روابط میان دو کشـــور ســـایه افکنده بود. در ســـایه چنین 
تغییری برنامه های مرتبط با گسترش روابط اقتصادی دو کشور و از آن مهم تر توسعه و ارتقای وضعیت مناطق مرزی 
و غالبا محروم دو طرف قابلیت اجرایی پیدا می کرد. اما وقایع امنیتی چند ماه گذشـــته و به خصوص رخداد اخیر 
حمله به پاســـگاه شـــهر »راســـک« و شهادت تعدادی از ماموران جان بر کف نیروی های مسلح نشان داد هنوز برای 
وقوع تحولات عمیق در روابط میان ایران و پاکســـتان و آنچه  گذر از مرزهای »امنیتی« به »اقتصادی« خوانده شـــده 

است، به زمان و کار زیادی نیاز داریم. 
          

   عوامل تاثیر گذار بر مسائل امنیتی ایران و پاکستان                   
در حالی که روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان طی چند دهه اخیر روندی تقریبا با ثبات و 
به دور از هر گونه تنش فراگیر و حاد را سپری کرده و البته از این ظرفیت برخوردار بوده که شرایط بسیار بهتری را نیز 
به لحاظ همکاری های اقتصادی تجربه کند؛ موضوع امنیت مرزها و مناطق مرزی همواره سایه سنگینی بر این روابط 
افکنده و آن را تحت الشعاع قرار داده است. در یک نگاه اجمالی شاید بتوان گفت که وضعیت امنیتی مرزها و مناطق 

مرزی دو کشور طی دهه های اخیر به چند عامل مهم وابستگی داشته است:                                                     
1. وضعیت داخلی پاکستان: تجربه نشان داده که هر گاه پاکستان دچار بی ثباتی سیاسی و در واقع ضعف اقتدار 
دولت مرکزی شده است، اوضاع امنیتی در مرزهای این کشور نیز با در هم ریختگی بیشتری مواجه شده و تبعات آن 
دامنگیر کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی شده است. در حال حاضر نیز شاهد بی ثباتی سیاسی دوام داری 
در پاکستان هستیم که از هنگام برکناری عمران خان آغاز شده و تا کنون نیز ادامه یافته است. این بی ثباتی و رقابت ها 
و کشمکش های سیاسی از یک سو زمینه ضعف اقتدار دولت مرکزی در داخل را فراهم می کند و از سوی دیگر موجب 
بی توجهی دولت به مشکلات و حوزه های فرعی همچون امنیت مرزها می شود. ناگفته نماند که نقش پررنگ ارتش 
و نظامیان پاکستان در این مناقشات سیاسی هم مزید بر علت شده و بر بی توجهی ها دامن می زند. طبیعی است 
که در این شرایط کمتر می توان انتظار پاسخگویی و مسئولیت پذیری از جانب دولت پاکستان را داشت؛ کما اینکه 
همزمانی حمله تروریستی اخیر در راسک با استعفای »وزیر کشور« دولت موقت پاکستان، که برخی شرکت در انتخابات 
سراسری را دلیل آن عنوان کرده اند، می تواند بر روند رسیدگی به این ماجرا و همچنین همکاری های احتمالی دو کشور 

برای مقابله با عوامل این حمله ، تاثیرات منفی بر جای گذارد.  
: شرایط حاکم بر جغرافیای سیاسی مناطق مرزی میان ایران و پاکستان   2. مولفه های ایجاد نا امنی در مرزهای دو کشور
موجب شده اقدامات تروریستی و نا امن کننده مرزی عمدتا در دو بستر شکل گیرند؛ نخست بستر قومیت گرایانه و دوم 
 افراط گرایی مذهبی . در حوزه مقابله با قومیت گرایی و حرکت های جدایی طلبانه ، به نظر می رسد میان سیاست ها و 
رویکرد های تهران و اسلام آباد نزدیکی و هماهنگی عمیقی وجود داشته و هر دو طرف تلاش می کنند مانع از شکل گیری 
تحرکات تروریستی بر پایه چنین مبانی فکری ای شوند. اما درمورد افراط گرایی دینی قضیه تا حد زیادی متفاوت است. 
رویکرد چنددهه ای سیاستمداران و حتی نظامیان پاکستان برمبنای تاکید بر هویت اسلامی این کشور و حمایت از 
گروه های مذهبی استوار بوده است. تقابل با هند و یافتن عمق استراتژیک در میان مسلمانان منطقه در اتخاذ چنین 
رویکردی بسیار تاثیر گذار بوده است، اما در عین حال همین مساله موجب شده دولتمردان و نظامیان پاکستان در 
تقابل با بسیاری از تندروی های مذهبی در این کشور کوتاهی نشان داده و زمینه ساز منازعات مذهبی در این کشور 
و حتی گسترش آن به سایر کشورهای همسایه باشند. قدرت یابی گروه های تکفیری و افراط گرای مذهبی چون لشکر 
طیبه، ســـپاه صحابه و لشـــکر جهنگوی در چنین فضایی ممکن شـــده است. این گروه ها علاوه بر اینکه نفاق های 
مذهبی در داخل پاکستان را شعله ور کردند ، با پذیرش و همکاری با افراط گرایان مذهبی در سراسر منطقه ، زمینه ساز 
اقداماتی علیه همسایگان این کشور نیز شده اند. حضور گروه هایی تروریستی و تکفیری ای چون انصارالله، جندالله  
و جیش العدل در پاکستان و اقدامات تروریستی آنها در استان سیستان و بلوچستان را تنها در همین قالب می توان 
توجیه کرد. اما نکته مهم تر این است که روند افراط گرایی مذهبی در سال های اخیر در این مناطق نه تنها کاهش پیدا 
نکرده، بلکه تشدید نیز شده است. پر رنگ تر شدن نقش ارتش در نظام سیاسی پاکستان ، حضور گروه های مذهبی 
تندرو مانند جمعیت العلمای اسلام در ساختار دولت این کشور و پیروزی طالبان در افغانستان احتمالا در این 
زمینه تاثیر گذار بوده است. در عین حال این را هم نباید نادیده گرفت که در سال های اخیر شاهد یک روند تلفیقی 
میان قومیت گرایی و افراط گرایی مذهبی بوده ایم. اوج گیری قدرت تحریک طالبان پاکستان با ماهیت قومی - مذهبی 

و همکاری جدایی طالبان بلوچ پاکســـتان با داعش و دیگر گروه های افراط گرای مذهبی گویای همین امر اســـت. 
همه این مسائل موجب شده بر پیچیدگی اوضاع امنیتی در مرزهای ایران و پاکستان افزوده شده و به همکاری های 
: شکی  منسجم میان دو کشور احساس نیاز بیشتری شود.   3. نقش متغیر افغانستان در مسائل امنیت مرزی دو کشور
نیست که افغانستان یکی از موثرترین مولفه های سیاسی و امنیتی در روابط تهران و اسلام آباد طی چند دهه اخیر بوده 
است. رقابت سیاسی ایران و پاکستان در افغانستان در حدی مهم و گسترده بوده که حتی در مقاطعی آنها را به جنگ 
نیابتی با یکدیگر کشانده است. دوران اول حکمرانی طالبان در افغانستان را می توان نقطه اوج منازعات سیاسی و 
امنیتی تهران و اسلام آباد دانست، چنان که تصرف مزار شریف و شهادت دیپلمات های ایرانی به دست طالبان ، یکی 
از تاریک ترین ادوار روابط ایران و پاکســـتان را رقم زد. اما در دور دوم حکمرانی طالبان ظاهرا شـــرایط کاملا متفاوتی را 
شاهد هستیم. برخلاف جمهوری اسلامی که به نظر می رسد با مشکل حادی از جانب طالبان روبه رو نیست، این بار 
پاکستانی ها هستند که نسبت به عملکرد حکومت طالبان و بازتاب های امنیتی آن بر کشورشان نگران و شاکی 
هستند. اسلام آباد بر این موضوع تاکید دارد که از زمان روی کار آمدن  مجدد طالبان در افغانستان، اوضاع امنیتی در 
این کشور هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. افزایش تحرکات تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های افراطی 
مانند داعش خراسان و همراهی آنها با جدایی طلبان بلوچ، اوضاع امنیتی اسف باری را برای نیروهای امنیتی و ارتش 
پاکستان رقم زده است. اکنون یک پرسش اساسی مطرح می شود؛ آیا میان افزایش ناامنی های مرزی ایران و پاکستان 
و استقرار مجدد نظام طالبان در افغانستان، ارتباطی وجود دارد؟ اگر چه شواهد صریحی درمورد ارتباط و همکاری 
حاکمیت طالبان با گروه های تروریســـتی بلوچســـتان مانند جیش العدل وجود ندارد، اما شـــکی نیست که ماهیت 
تشکیل یک امارت اسلامی در افغانستان باعث تقویت تفکر ایجاد چنین امارتی از سوی گروه های افراط گرای مذهبی 
خواهد شد. علاوه بر این دور از انتظار نخواهد بود که سرریز نا امنی فزاینده در پاکستان به مرزهای این کشور با جمهوری 
اسلامی کشیده شده و در واقع بستر ساز همین نا امنی هایی تلقی شود که در قالب رخدادهای اخیر شاهد آن بوده ایم.  

                                                 
   در جست وجوی راهکارهای مشترک

وقوع رخداد تروریستی راسک با توجه به وسعت و شدت آن می تواند تاثیرات مخربی بر روابط تهران و اسلام آباد بر جای 
بگذارد. هنوز فراموش نکرده ایم که اقدام تروریستی سال 2010 و شهادت سردار شوشتری و تعدادی از همراهان و مردم 
محلی ، در آن مقطع چه تاثیرات مخربی بر روابط جمهوری اســـلامی و پاکســـتان بر جای گذاشـــت. رویکرد زیرکانه 
اسلام آباد و همکاری  این کشور در تقابل با گروهک های تروریستی و به خصوص دستگیری عبدالمالک ریگی )سفیر 
پاکستان در تهران بعد ها مدعی شد این دستگیری در سایه همکاری اطلاعاتی پاکستان میسر شده است(، تا حد 
زیادی از بار روانی و تبعات این بحران کاست. در رابطه با اقدام تروریستی اخیر در راسک هم به نظر می رسد مسئولان 
جمهوری اسلامی رویکرد خردمندانه و مداراجویانه ای را با اسلام آباد در پیش گرفته اند. در این راستا در هیچ یک از 
بیانیه ها ی منتشرشده از سوی نهادها و مقامات، خطاب تندی به پاکستان نشده و این کشور مورد عتاب و عقاب 
قرار نگرفته و تنها بر مســـئولیت پذیری هرچه بیشـــتر این کشـــور تاکید شده است. به طور قطع ضعف کنونی دولت 
پاکســـتان ، شـــرایط در  حال گذار و مهیا شـــدن این کشور برای برگزاری انتخابات سراسری در اتخاذ چنین رویکردی 
نقش بسزایی داشته است. اما این رویه تهران به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن مسئولیت دولت پاکستان در قبال 
چنین حوادثی نیست. اجرای دقیق توافقنامه امنیتی تفاهم شده میان دو کشور )1393( برای مقابله با فعالیت های 
تروریستی می تواند یکی از راهکارهای مهم پیش رو باشد. در این تفاهمنامه جزئیات زیادی از روند همکاری دو کشور 
در مبارزه با تروریسم ذکر شده که اگر رعایت و پیگیری می شد، هیچ گاه رخدادی مانند حملات تروریستی راسک 
اتفاق نمی افتاد. در حالی که فعالیت کارگروه مشترک امنیتی میان دو کشور همچنان ادامه داشته )دهمین نشست 
این کارگروه با حضور معاون وزیر کشور ایران برگزار شد( و روند تبادل اطلاعات امنیتی هم درحال انجام است، باید 

کنکاش کرد که چه کوتاهی ای در اجرای این توافق انجام گرفته است.                                                    
اما در بحث افغانستان و تاثیر آن بر چالش های امنیتی اخیر در مرزهای ایران و پاکستان نکته بینی ها و ظرافت های 
زیادی وجود دارد. از زمان وقوع حادثه تروریستی راسک ، تحلیل های متفاوت و متناقضی را شاهد بوده ایم. در یک سو 
برخی این رخداد را به بی مبالاتی تعمدی پاکستان، آن هم به دلیل ناراحتی این کشور از سطح روابط ایران و طالبان 
نسبت می دهند. اما در طیف مخالف به تاثیرات بی توجهی به تبعات حکومت طالبان بر منطقه و ایران اشاره کرده 
و  حرکت تروریستی راسک را شاهدی بر این مدعا تلقی می کنند. قضاوت درمورد درستی هر یک از این تحلیل ها 
دشوار است، با این همه یک نکته مهم را نباید نادیده گرفت که در قضیه افغانستان ، هر دو کشور ایران و پاکستان 
به همراهی و همکاری با یکدیگر نیاز دارند. منافع ایران و پاکستان در افغانستان هیچ گاه تا بدین حد به هم نزدیک 
نبوده است. نگاه قوم گرایانه یا افراط گرایانه مذهبی توسط هر دولتی در افغانستان ، برای هر دو کشور ایران و پاکستان 
در حکم سمی سیاسی و اجتماعی است. بنا براین باور به تشکیل یک حکومت فراگیر واقعی ، رویکرد مشترک هر دو 

کشور و مبتنی  بر حفظ منافع آنها خواهد بود.                                                    

میراحمدرضا مشرف
پژوهشگر حوزه بین الملل 

یادداشت

تجربه تامین مالی ساخت مسکن در  کره جنوبی 

موضوع مسکن و هزینه های مربوط به خرید یا اجاره آن برای دهک های درآمدی متوسط 
و پایین جامعه در سالیان گذشته به دلایل مختلفی مثل تورم، سیاستگذاری های غلط 
و تحریم ها )کاهش تامین مالی خارجی( به تدریج تبدیل به یک معضل پیچیده و حتی 
دست نیافتنی شده  است به طوری که درحال حاضر دارای سهم 50 الی 70 درصدی 
در ســـبد هزینه خانوارها اســـت. بدین جهت در دو سال گذشته دولت و حاکمیت 
با طرح نهضت ملی مســـکن به دنبال تامین این دارایی مهم و راهبردی برای اقشـــار 

کم درآمدتر جامعه بوده اند. 
به اذعان کارشناســان و مدیران  ارشــد حوزه مســکن، مهم ترین چالش پیش رو طرح، 
بحــث تامین مالــی و تجهیــز منابــع جهــت نهایی شــدن آن اســت. در ایــن شــرایط بــا 
توجــه بــه بانک محــور بــودن نظام مالــی کشــور و ســهم انــدک بــازار ســرمایه در هدایــت 
نقدینگی به  سمت بخش مسکن، نیاز به ایجاد مکانیسم های عملیاتی و عقلانی 
از طریق نظام  بانکی برای تامین  مالی مطلوب این مگاپروژه بیش از گذشته احساس 
می شــد. بــر ایــن اســاس طبــق بنــد )الــف( تبصــره )1۸( قانــون بودجــه ســال 1400 و مــاده 
)4( قانــون جهــش تولیــد مســکن، ســالانه بایــد حداقــل بیســت درصــد از تســهیلات 
پرداختی بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی با نرخ ســود مصوب شــورای پول 
و اعتبــار بــه بخــش مســکن تخصیــص پیداکنــد. متاســفانه از میــزان تعهــد ۸45 هــزار 
میلیاردتومانی نظام  بانکی طی بازه زمانی شهریور 1400 تا شهریور 1402 برای پرداخت 
تســهیلات جهــش تولیــد مســکن، تــا پایــان آبان مــاه ســال جــاری صرفــا نزدیــک بــه 140 
همــت پرداخــت شــده  اســت؛ یعنــی اگــر بخواهیــم واقع بینانــه نــگاه کنیــم تســهیلات 
موضــوع قوانیــن مذکــور تاکنــون تقریبــا معــادل تکالیــف بانک هــا تــا پایــان دی مــاه 1400 
عملیاتی شــده اند. با کمی بررســی بیشــتر آمارهای منتشرشــده بانک  مرکزی متوجه 
واقعیــت دردناک تــری می شــویم. در ایــن مــدت از 74 هــزار میلیاردتومــان تســهیلات 
تخصیص یافته به ساخت مسکن شهری )تسهیلات مشارکت نهضت ملی مسکن 
+ تســهیلات ســاخت خــود مالکــی(، پرداخــت ۸1 درصــد آن معــادل 60 همــت فقــط 
توســط بانــک مســکن به صــورت نهایــی انجــام پذیرفتــه  اســت. ایــن درحالی اســت که 
7 بانــک یــک ریــال هــم بــرای ایــن بخــش پرداخــت نکرده انــد و 10 بانــک دیگــر هــم زیــر 
30 میلیــارد تومــان اختصــاص داده انــد. در چنیــن شــرایطی اراده جــدی و قابــل تقدیــر 
وزارت راه و شهرســازی به عنــوان متولــی اصلــی اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن، 
به طــور قابــل ملاحظــه ای خنثــی می شــود. در کنــار ایــن مســائل، فشــار بیــش  از حــدی 
کــه روی منابــع بانــک مســکن می آیــد اهمیــت خاصــی بــرای نظــام بانکــی دارد. طبــق 
گزارش عملکرد مربوط به شرکت های دولتی، به دلیل کاهش مقدار نقدینگی مازاد 
بر نیاز بانک مسکن، خالص سپرده گذاری و سپرده پذیری این بانک نزد بانک های 
دیگــر منفــی شــده  اســت. آسیب  شناســی دقیــق ایــن کج کارکــردی نیازمنــد واکاوی 
منافــع و عملکــرد دولــت، بانک هــا، متقاضیــان و شــهرداری ها به عنــوان بازیگــران و 

ذی نفعــان اصلــی طــرح نهضت ملی مســکن دارد.

    دولت
در اصــل31 قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران تصریــح شــده اســت: »داشــتن 
، حــق هــر فــرد و خانــواده ایرانــی اســت. دولــت موظــف اســت  مســکن متناســب بــا نیــاز
بــا رعایــت اولویــت  بــرای آنهــا کــه نیازمندترنــد به خصــوص روستانشــینان و کارگــران، 
زمینــه اجــرای ایــن اصــل را فراهــم کنــد.« برایــن اســاس دولــت به عنــوان سیاســتگذار 
کلان حوزه مســکن درصدد اســت که هزینه تهیه مســکن اســتاندارد )خرید یا اجاره( 
را بــرای اقشــار ضعیف تــر جامعــه کاهــش داده و با لطبــع ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی 
و امنیتــی ایــن چالــش را به نحــو موثــری مدیریــت کنــد. بدیــن منظــور ســعی بــر تامیــن 
مالــی ارزان طــرح نهضت ملــی مســکن، ارائــه مشــوق های متعــدد، طولانــی کــردن زمــان 
بازپرداخــت تســهیلات، افزایــش ســقف تســهیلات و کاهــش ســود آنهــا می کنــد. بــرای 
مثــال درجلســه 19 اردیبهشــت ســال جــاری، شــورای پــول و اعتبــار افزایــش ســقف 
تســهیلات نهضــت ملــی مســکن را از 450 میلیــون تومــان بــه 550 میلیــون تومــان بــه 

همــراه کاهــش ســود آن را از 23 درصــد بــه 1۸ درصــد تصویــب کــرد. 

   بانک ها
بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد مالی کشور مثل هر بنگاه اقتصادی در وهله  اول به دنبال 
حداکثرسازی سود صاحبان سهام خود هستند. باتوجه به بررسی های به عمل آمده، 
 )time value of money(بدون در نظرگرفتن تورم و صرفا بر طبق مولفه ارزش زمانی پول
حتی با بازپرداخت مبلغ دومیلیارد و 372 میلیون تومان برای اصل و فرع این تسهیلات 
550 میلیون تومانی، پرداخت این تسهیلات هیچ قرابتی با هدف فوق الذکر بانک ها 
نـــدارد. همان طـــور که در آمار منتشرشـــده ملاحظه می گـــردد، تا به الان فقط بعضی از 
بانک های دولتی به دلیل فشـــار ســـهامدار عمده شان یعنی دولت، در طرح نهضت 
ملی مســـکن مشارکت محسوســـی )نه رضایت بخش( داشته اند و عملا بانک های 

خصولتی و خصوصی نقش چندانی در تامین مالی آن نداشته اند. 

   متقاضیان )مردم( 
بـــرای متقاضیانـــی کـــه در ذیل دهک  های درآمدی متوســـط و ضعیف تر جامعه قرار 
می گیرند، با فرض فراهم کردن آورده اولیه  500 تا 600 میلیون تومانی، به دلیل شرایط سخت 
و ناپایدار اقتصادی بعضا توان پرداخت اقساط ماهیانه 7 میلیونی تسهیلات  نهضت 
ملی مسکن وجود ندارد. )لازم به ذکر است در سال اول مبلغ اقساط ماهیانه از 7.3 میلیون 
تومان شروع می شود و درسال بیستم به 12.9 میلیون تومان می رسد(. البته اگر متقاضیان 
، بتوانند به اصطلاح فشار  در سال های ابتدایی بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور
مالی ناشی از آن را تحمل کنند و دچار تنگناهای بغرنج مالی نشوند، باتوجه به افزایش 
مداوم سطح عمومی قیمت ها )تورم( و رشد قابل توجه ارزش این مسکن ها که ناشی از 
پیشرفت منطقه ای، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و انتقال جمعیت به آنجا است، 

حداقل در یک افق  زمانی 10 ساله سود مناسبی عایدشان می شود. 
ادامه در صفحه 3

انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای سعادت جمال لیوانی  

درگذشــت همســر گرامی تــان را تســلیت عــرض نمــوده و از 
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه رحمت واســعه الهی 

و بــرای جنابعالــی صبــر و اجــر مســالت می نماییــم.
روزنامــه فرهیختگان

صدای نخبگان، نگاه جوانان
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